
    ما توانایی اینو داریم که 70 میلیون مطب پزشــک داشــته باشیم. دو هفته 
است کمر درد دارم، هرکی رو می بینم یک نسخه تجویز می کنه و گند می زنه 

به نسخه قبلی!
   حس می کنم داره یادتون میره سعید عزت اللهی اسپانیایی بلده، بگم جواد 

آقای خیابانی بیاد یادآوری کنه؟!
    قبلا کســی رو عروســیت دعوت نمی کردی کلی ناراحت می شد. اما الان 
قیمت سکه و طلا طوری شده که وقتی کسی رو عروسیت دعوت نمی کنی زنگ 

می زنن و تشکر هم می کنن ازت!
    بیرون رفتن فقط اونجاش که داری میری بیرون، خانواده میگن کجا میری؟ 

میگی میرم بیرون و دیگه هیچی نمی پرسن و خیالشون راحت می شه!
   واسه تولد بچه هفت ساله لپ‌تاپ و تلسکوپ خریدن. منم همسن این بودم 
حوصله‌ام ســر می رفت بهم می گفتن برو تو کوچه ببین در ماشــین کی بازه به 

صاحبش خبر بده!
    ‏اون روز که مامانم رو با اینســتاگرام آشــنا کردم واقعــا فکر نمی کردم کار به 
جایی بکشه که عکس فنلاند رو آپلود کنه و کپشن بزنه طبیعت زیبای خلخال!

   ‏هر موقع خواســتم با عجله به کســی پیام بدم دو ســه برابر وقت گذاشــتم تا 
غلط‌هاش رو ویرایش کنم!

    پس این جام جهانی 2022 رو چرا شروع نمی‌کنن؟
‏    یک جا هم رفتیم خواستگاری، دختره گفت من مهریه ام باید سکه به اندازه 

سن‌ تو باشه. گفتم باشه قبوله، فقط من وقتی تو رو دیدم دوباره متولد شدم!
   نمــی دونم چه جوریه تــوی فیلم ها نور خورشــید وقتی از پنجــره می زنه تو 
صورتشــون از خواب بیدار میشــن. ولی من اگه پروژکتور زمین فوتبال هم رو 
صورتــم نگه داری بیدار نمی شــم، تازه خــواب می بینم توی یــه هوای خوب و 

آفتابی‌ دراز کشیدم!
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در محضر بزرگان 

حکایت

جان خود را ارزان 
نفروشید

ملــی  آ ه  د ا ز حســن  مــه  علا
می فرمایند:

»هر کسی وظیفه اش این است که 
باید انســان قرآنی بشــود. انسان 
قرآنی کســی اســت که »لا یمســه 
الا المطهــرون« انســان قرآنی هم 
همین طور اســت. حــرف می زند 
پاک، غذا می خورد پاک، می بیند 
پــاک، خیالــش طاهــر، ذکــرش، 
 ، یــش مضا ا  ، قلمــش  ، عقلــش
شــهادتش، کســب و کارش، همه 
قرآنــی اســت. چــون انســان آن 
چــه را مــی شــنود، آن چــه را می 
بیند، همــه را مس می کنــد. امیر 
المومنین)ع( فرمود الا ای مردم! 
محققــا بدانیــد که قیمــت نفوس 
شــما جز بهشــت رضوان و بهشت 
لقــای خداونــد و بهشــت شــهود 
چیــزی نخواهــد بود، پــس قیمت 
خود را بدانید و جز به بهشت برین 
نفروشــید. یعنی جان را به قیمت 
ارزان که متاع پســت فانی دنیای 
دو روزه اســت نفروشــید که ارزان 

فروخته اید.«
برگرفته از »پندهای حکیمانه« �

دزد بینوا
 

دزدی بــه طمــع نوایــی بــه کلبــه 
بینوایــی درآمــد. جز دیگــی و پاره 
گلیمی که فقیر بر خود پیچیده بود 
نیافت. بــا خود گفت »مــا لایدرک 
کلــه لایتــرک کلــه«]کاری را کــه 
نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، 
نباید از اســاس ترک کــرد[ لاجرم 
دیگ را برداشت و بیرون شد. فقیر 
برخاست و مشایعت وی کرد. دزد 
او را دیــد که فرا دنبالــش می رود، 
گفت: »فقیــرا، چــه اراده داری؟« 
گفــت: »اراده کــوچ. تــو دیــگ را 
برداشتی من گلیم را!« دزد بخندید 

و دیگ را زمین گذاشت.
عاقلا همنشین ساده مشو 
 که ز گفتار ساده بر نخوری
مرو ای دزد در سرای تهی 

 که از او دست پر برون نبری
برگرفته از کتاب »پریشان«
اثر قاآنی

رزومه یا چکیده کار

اسماعیل فریدونی

به ســعید گفتم: »تو شرکت اســتخدام شــدی؟« گفت: »ازم رزومه خواستن.« 
گفتــم: »ســعید آقا تــو دیگه چــرا؟ مگــه صد دفعــه نگفتــم از کلمــات خارجی 
کمتر اســتفاده کن؟« ســعید جواب داد: »تو گفتــی باید با شــیب ملایم به این 
ســمت رفت.« گفتم: »نه دیگــه این قدر ملایم کــه به جای »چکیــده کار« بگی 
رزومه!« ســعید با خنده گفت: »بذار استخدام بشم، اون وقت شیبش رو بیشتر 

می کنم...«
به نظر می رســد در همه امور به ویژه زبان و فرهنگ، نه تنها به چندین بار تذکر 
نیاز است، بلکه علاوه بر این برنامه های مفصلی هم باید اجرا شود تا جامعه راه 

خود را در پاسداشت زبان و فرهنگ پیدا کند.

 یک دنیاست 
و من دو بهشت دارم

ام البنین دهقان

سایه نگاهت 
عاقبتم را

بخیر می کند
چه رسد به دعایت 

که همیشه
همراه من است 

پدر
گرمای نفست

نبض حیات من است
و دستانت پل نجات من

از دوزخ به بهشت
مادر... 

اندکی صبر

بی بی سی|         غذا دادن به جوجه های مرغ ماهی خوار کمیاب به وسیله یاهو|     گردهمایی سالانه طرفداران شخصیت های کمیک، ایالات متحده
ماکت هایی شبیه والدین شان، انگلستان

 تلگراف|      مسابقات روز ماهیگیر که سلطان ماهی‌گیران در آن مشخص
می شود، آلمان

علاقه افراد جامعه به هرچی که هست

علیرضا کاردار   |طنزپرداز

روزی نیســت که خبری نخوانیم که از شــدت تعجب مجبور شویم دست‌مان را 
جلوی چشم‌مان بگیریم تا مبادا از حدقه به بیرون بجهد! یعنی کافی است صبح 
به صبح روزنامه‌ها و سایت‌ها و کانال‌های خبری را سرسری مرور کنیم تا آن‌قدر 
سوژه برای تفریح و تفرج دست‌مان بیاید که تا خود شب سرمان گرم باشد. نمونه 
تازه‌اش همین ســخنان رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهــی که فرموده: 
»افزایش قیمت گوشت مرغ با توجه به شرایط اقتصادی جامعه کشش دارد، زیرا 
طی پنج سال گذشــته قیمت پراید از ۱۵ به بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده و همچنان مشــتری برای آن هر ‌لحظه وجــود دارد. اگر افراد جامعه 
تــوان خرید مواد غذایی و مرغ را ندارند جای ســوال دارد که چگونه توان خرید 
خودرویی با افزایش دو برابر قیمت را دارند و حتی صف خرید ایجاد می‌کنند.« 
با تشکر از آقای رئیس که فقط کسانی را که می‌توانند پراید بخرند افراد جامعه 
در نظر گرفتــه و بقیه یا باید بروند در جامعه دیگــری زندگی کنند، یا بدون مرغ 
زندگی کنند یا اصلا زندگی نکنند. از بس استدلال ایشان محکم است که از پر 
مرغ تا دم شیر هم لایش نمی‌رود، خدا را شکر می‌کنیم که سایر مسئولان از این 

فرمول استدلال استفاده نمی‌کنند، البته فعلا!
مثلا ممکن است به همین روش  رئیس بانک مرکزی بگوید: »وقتی افراد جامعه 
برای پیش خرید ســکه 4 میلیون تومانی و دلار 9 هزار تومانی صف می‌کشــند، 
یعنی خیلی دوست دارند، پس حبابش را باددارتر می‌کنیم تا بیشتر خوش‌شون 
بیاد«! یا وزیر نیرو اعلام کند: »حالا که افراد جامعه از قطعی با برنامه و بی‌برنامه و 
یهویی آب و برق اســتقبال کرده‌اند، یعنی توان زنده ماندن بدون آب و برق را هم 
دارند، پس از این به بعد هفته به هفته قطع‌شون می‌کنیم«! از آن طرف وزیر صنایع 
خوشحال و بشــکن زنان بیانیه بدهد که: »حالا که افراد جامعه برای خودرو با دو 
برابر قیمت صف می‌کشند، چرا قیمتش را سه برابر نکنیم؟... اصلا چهار برابر، 
خیرشــو ببینیم!« وزیر نفت هم ذوق زده قیمت بنزیــن را دو برابر می‌کند تا صف 
بســتن افراد جامعه را تکمیل کند. مســئولان امور بحران‌ها هــم که کمک‌های 
مردمی را به مصیبت‌زدگان می‌بینند، دست به سینه لم می‌دهند تا افراد جامعه 
خودشان به درد خودشان برسند و برای همدیگر کمک‌های اولیه و کنسرو و پتو و 
آب معدنی بفرستند. در نهایت کی‌روش که علاقه ما به فوتبال و همچنین به پول 
زور دادن را می‌بیند، مبلغ قراردادش را 10 برابر می‌کند و همان‌طور که نیشخند 
می‌زند، به همه افراد جامعه و حتی بیرون از جامعه علامت لایک نشان می‌دهد.

از عشــق رضــا)ع( دم  تــا کــه   *
مــی زنیــم، بــر رواق دیــده شــبنم 
می زنیم، در شــب میــاد این نیکو 
خصال، پشت پا بر لشکر غم می زنیم 
یارمحمد خدنگی �
* مادر، مرکز پرگار عشق است. با 
تموم وجود دوســتت دارم مادرم، 

تولدت مبارک. 
حسین مهدوی کیا �
* اولیــن خواننده زندگی ســام، 
اون دوســتی نیســت که به واسطه 
شــغلش ســاعت 3 صبــح روزنامه 
رو مطالعه می کنه، منم که ساعت 
نیم بامداد تو اینترنــت می خونم. 
مسعود مجنونپور �
* بعضــی هــا رو بایــد تــو قطعــه 
هنرمنــدان دفــن کننــد، از بــس 

خوب نقش بازی می کنن! 
احمد آقا اوغلی، قوچان �

* آق‌کمــال ‌وقتــی ‌حرف‌ مــی زنه 
‌حرف‌ نداره!

* محمود عیسی پور عزیزم، تولدت 
محسن مبارک. �
* آق‌کمــال؛ رنــگ ‌گوشــت‌ چــه‌ 

رنگیه؟!
آق کمال: اگه منظور رنگ گوشُمُه، 
که تا حالا پُشتِشه ندیدم، ولی اگه 
منظور گوشته که اویم خیلی وقته 

ندیدم و رنگش یادم رفته!
* همشهری ‌سلام، خواهشمندم 
‌سوتی‌های بی‌مزه ‌و لوس‌ رو چاپ 

‌نکن‌‌!
* پیــام صرفه جویــی: اگر دمای 
کولرهای گازی رو روی 25 درجه 
تنظیــم کنیــم و کولرهــای آبی رو 
روی دور کنــد بذاریــم، نــه انرژی 
هدر میره و نه پک و پهلو و سر و کله 

خودمون یخ می بنده!

حدیث روز 

حضرت فاطمه)س(: ای علی! من 
از پروردگارم شرم دارم که چیزی از 
تو درخواست کنم که توان برآوردن 

آن را نداشته باشی.
بحار الانوار �

ذکر روز سه  شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

کنون که بر کف گل جام باده صاف است 
� به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر 
� چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تفأل

دی روزنامه 

دنیا به روایت تصویر

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 
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فتو ترانه

دور دنیا

بریده کتاب

فارسی بنویسیم

تا حالا دقت کردین

ورزشکاری که به گودزیلا معروف است

دیلــی میــل- عکســی که در 
 2012 تابســتانی  المپیــک 
لندن از ران های یک ورزشکار 
دوچرخــه  رشــته  ای  حرفــه 
سواری گرفته شد، خیلی زود 
در تمام شبکه های اجتماعی 
بازدید و باعث شــهرت او شد. 
ران های او حتی در مقایسه با 
ران های ورزشکاران دیگر هم 

بســیار عضلانی و حجیم است. با وجودی که او در سال 2010 مدال المپیک 
تیمی دوچرخه سواری را دریافت کرده است اما این پاهای او هستند که باعث 

شهرت او شده اند و لقب گودزیلا را به او داده اند.

علاقه چینی ها به داشتن فرزند پسر

آدیتــی ســنترال- داســتان 
والدینی در اســتان شانگهای 
چیــن کــه بــا وجــود قوانیــن 
سخت تعدد فرزند این کشور، 
بعــد از 11 دختــر بــا بــه دنیــا 
آمــدن پسرشــان، فرزندآوری 
را متوقــف کردنــد بــه تازگــی 
حســابی ســر و صدا به پا کرده 
اســت. فرزند پســر آن ها حالا 

بزرگ شده است و هر 11 خواهر که در تمام این سال ها حامی او بودند، هزینه 
مراســم ازدواج و خانه مشــترک با همســرش را فراهم کرده اند. انتشار عکس 
های او در مراسم عروسی در کنار 11 خواهرش باعث به وجود آمدن بحث های 
زیاد درباره علت علاقه زیاد چینی ها به فرزند پسر شد. همچنین مردم معترض 
هســتند که چرا با وجود سیاست ها و قوانین ســفت و سخت تک فرزندی، این 

خانواده به راحتی 12 فرزند دارد!

تاپخند

دیزالو

اسپایدرمن به سبک تلویزیون

محمدعلی محمدپور  |طنزپرداز

خبرهای این هفته را با جدول فروش سینماهای کشور آغاز می‌کنیم. اتفاقی 
که این روزها افتاده است این است که مردم از فیلم‌های کمدی استقبال خوبی 
کرده‌انــد و فروش خیلی خوبی داشــته‌اند. امــا چرا مردم بیشــتر فیلم کمدی 
می‌بینند؟ به نظر ما دلیلش این اســت که این روزها زندگی‌مان خیلی شوخی 

و کمدی شده است. 
ببینیــد ما صبح بیدار می‌شــویم مــی رویم پنیــر بخریم مغازه محل‌مــان اولین 
شوخی را دشت می‌کند و هر روز پنیر کوچک تر با قیمت بیشتر بهمان می‌دهد. 
بعد می‌رویم توی آسانسور ساختمان ناگهان وسط راه مسئول برق با ما شوخی 
می‌کنــد و برق را قطــع می‌کند، ما توی آسانســور گیر می‌کنیــم و به وضع‌مان 

می‌خندیم. 
می‌رویــم حمام تا ســر و صورت‌مان را کف‌مالــی می‌کنیم باز مســئول آب با ما 
شــوخی می‌کند و ما با صورت کف‌آلود می‌نشینیم همان جا می‌خندیم. واقعا 
وقتی ما داریم این جور همه‌اش می‌خندیم، چرا توی سینما هم نرویم بخندیم 

که همه چیزمان به همه چیزمان بیاید؟
اما در این هفته شــبکه دو هم بیکار ننشســت و با پخش سریال‌های تاثیرگذار، 
ما را از چند ناحیه مــورد تاثیر قرار داد و البته مهم‌تر از همــه این که ما را خیلی 
جیگردار کرد. به این صورت که از یکی از ســریال‌هایی که پخش شــد و تقریبا 
همه حداقل از روی تلفن های همراهشــان سکانسی از آن را دیدند، فهمیدیم 
هروقت با دشــواری مواجه شــویم باید خودمان را رها کنیــم و از پنجره بپریم. 
شما ببینید این هالیوود بی‌تربیت هم قبلا با اسپایدرمن و بتمن و سوپرمن این 
چیزها را نشــان داده بود اما حسن سریال شــبکه دو این بود که کلی هم نکات 
اخلاقی در روابــط اجتماعی به ما آموزش داد. الان تاثیــری که ما گرفتیم این 
اســت که کلا تا یکی به ما یک جور دیگر نگاه کند، زود پنجره‌مان آماده اســت و 
نمی‌گذاریم کسی حالت عشق به ما پیدا کند. یعنی خود من جرئتم آن قدر زیاد 
شده که حداقل روزی سه چهار بار می‌پرم. البته این که خانه‌مان طبقه همکف 

قرار دارد هم بی‌تاثیر نیست.
تلویزیــون در این هفتــه تحت تاثیر یــک خبر بــزرگ دیگر هم قــرار گرفت و آن 
انتشــار خبرهایی درباره اتهام مالی دو نفر از برنامه‌سازان و مجریان معروفش 
آقــای »م.م« و آقــای »ا.ع« بود. یعنی ما می‌ترســیم فردا روز نام مــا را هم بالای 
ستون بنویسند »م.ع.م« که البته بنده از اساس تکذیب می‌کنم. والا ما همین 

حق‌التحریر مختصرمان را هم بگیریم خیلی هنر کرده‌ایم!

سه شنبه ها


